
 تصويرگر: كيانا ميرزايى محمدهادى نيكخواه آزاد

ماشين كوكىماشين كوكىماشين كوكى
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مامان بزرگ از مشهد براى من و سحر سوغاتى آورده بود؛ يك عروسك براى سحر و يك 
ماشين كوكى قرمز براى من. وقتى ماشينم را كوك مى كردم، با سرعت حركت مى كرد؛ امّا چند 

روز است ديگر هر چه آن را كوك مى كنم، راه نمى رود. 
وقتى سحر ناراحتى من را ديد، گفت: «نگران نباش. بابا حتماً مى تواند آن را درست كند.»



ساخت مـاشين   
كوكي را اين جا ببين.

97 فروردين١٤٠١ 

بابا نگاهى به ماشين انداخت و گفت: «فكر مى كنم فنر كوكش در رفته باشد. بايد ماشين را باز 
كنيم و فنرش را جا بيندازيم.»

بعد به ما نشان داد كه درون ماشين، يك فنر حلزوني شكل وجود دارد. يك سر آن ثابت و سر 
ديگر آن به دسته ى كوك وصل است. دسته ي كوك هم با چندتا چرخ دنده به چرخ ها وصل 

شده است.
وقتى دسته را مى چرخانيم، فنر به سمت داخل جمع مى شود و وقتى آن را رها مى كنيم، فنر به 

سرعت باز مى شود و چرخ ها را مى چرخاند.
سحر گفت: «كش هم مثل فنر عمل مى كند. وقتى آن را مى كشيم و رها مى كنيم، به سرعت 

جمع مى شود.»
از بابا پرسيدم: «با كش هم مى شود ماشين كوكى درست كرد؟»

بابا گفت: «چرا كه نه؛ براى اين كار به وسايلي نياز داريم.»

وسايل مورد نياز: قرقره، مداد، خلال دندان، كش 
لاستيكى، واشر فلزى، قيچى و چسب نوارى


